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معصومه فرمانی کیا

  حسـابش را نـدارد که ایـن چندمین بـار اسـت قرار اجـرای حکم قصـاص عقـب می افتد. مـرگ در چند قدمی اش حاضر ایسـتاده اسـت. 

گزارش 
روز

با همراهـی چند نفـر به سـمت چوبـه دار می رود. خورشـید هنـوز کاملا طلـوع نکرده اسـت. می  داند امـروز دیگر فرصت تماشـا کردنش 

را نـدارد و دنیـا با همـه جریان هـای پرشـور و آرام و تلـخ و شـیرینش به خط آخـر می رسـد، به همین سرعت و شـتاب. آرامـش و طمأنیه ای 

کـه دارد، بـرای خـودش هـم عجیـب اسـت. بـدون دلهـره و تردیـد به سـمت میـدان اجـرای حکـم مـی رود. در مسـیر راه و قبـل از اینکـه 

چشـم بند سـیاه ِ روی چشـمش، دنیـا را برایـش تاریـک کنـد، نگاهـش به پرچـم حـرم علی بن موسـی الرضا)ع( می افتـد و خادمانـی که برای گرفـن رضایت 

از خانـواده همـرش چند مـاه تمـام تـلاش کرده انـد و هنـوز هـم دسـت بردار نیسـتند. چشـم هایش را آرام می بندد. ایـن لحظه هـای آخـری آرزو می کند 

اولیـن تصویـری که بعد از مرگ می بیند، آقا باشـد. از تصورکردن ایـن لحظه و دیدار حضرت، دلش از فرط شـوق می لرزد. می داند این بغض در گلو نشسـته 

فقط به خاطر دلتنگی دیدار امام رضا)ع( اسـت و گرنه رفتنش را با جان ودل قبول کرده اسـت.   

مــحــمــدرضــا خــورشــیــدی 33 ســـال 
حکم افتخاری خدمت در حرم مطهر 
را دارد و عضو افتخاری گروه سفیران 
ــان خــادمــی  ــم ــوســـت؛ ه ــن آهـ ــام ض
که معرف مریم خانم به ماست. سبکی 
و سرخوشی حکم آزادی مریم خانم 
آن قدر برایش لذت بخش است که آن 
را برای همه تعریف می کند و در حال 
ــردن شـــمـــرده شـــمـــرده  ــ ــ ــت ک ــب ــح ص
می گوید: دختر جان هر گرهی در کار 
دنیایت افتاد، یک راست بیا حرم آقا 

 و دیگر کارت نباشد.   
او سپس ماجرای دختری از زاهدان 
را تعریف می کند که به خاطر حفظ 

خود، دستش به خون جوانی آلوده 
شده بود که اولیای دم حکم قصاص 
می خواستند. دختر برای او تعریف 
ــرده بـــود کـــه »در خــانــه تنها بــودم  کـ
و جــوان از بــالای پشت بام آمده بود 
ــت« و او  داخـــل و قــصــد شــومــی داشـ
ناخواسته با چوبی که در حیاط بود 
ــا تــصــورش  بــه ســرش زده بـــود و اصـ

 را نمی کرد که آن جوان بمیرد.   
حاج آقا خورشیدی تعریف می کند: 
مــا بــرای گرفتن رضــایــت از خــانــواده 
اولــــــیــــــای دم بــــــه زاهــــــدان رفــتــیــم 
و هر چیزی را که بگویید برای بخشش 
پیشنهاد کــردیــم؛ از ســاخــت خیریه 

و مسجد تا ثواب آزادسازی زندانیان 
و... آخر به یک عبارت خادم رضایت 
دادنـــد: »مــا رفتیم، شما می دانید 
و امام رضا)ع(« آن زمان بود که صدای 
ــیــای دم بلند شــد که »به خاطر  اول
امـــام رضـــا)ع( بــخــشــیــدیــم.« خــاطــرم 
هست آن دخترخانم اهل سنت بود 

 و بعدازاین ماجرا شیعه شد.   
خادمان حضرت چنین روایت هایی 
را که در همه آن ها زندگی جریان دارد، 
زیاد به خاطر دارند؛ اما مجال و فضای 
انتشار ما کوتاه است. یادتان باشد 
گر گرهی در زندگی تان هم نبود،  حتی ا

آقا منتظر دیدار شماست.

دختری که بخشیده شد

ــول اجـــرایـــی  ــئ ــس ، م کـــشـــور ــا ــا خـ ــ رض
ح سفیران ضامن آهــو و غامرضا  طــر
عــلــیــزاده و مــحــمــدرضــا خــورشــیــدی 
از خـــدام حرم مطهر مــاجــرای رهایی 
زندانیانی را روایـــت می کنند که حکم 
ــــده قــضــایــی، آن هـــا  ــرون ــ قــصــاص در پ
ــانـــده بــود  را بـــه آخـــر خـــط زنـــدگـــی رسـ
و به امام رضا)ع( متوسل شدند و نجات 
یافتند و ما هم زمان به این فکر می کنیم 
که حرف های آن ها جان می دهد برای 
اینکه ایمان بیاوریم که همیشه یکی 
محکم تر از کوه کنارمان هست و دلمان 

 را به وقت سختی ها قرص می کند.   
وایـــت را با صحبت های  نمی دانیم ر
کدام یک از آن ها ادامه دهیم؛ حاج رضا 
کشور که عضو هیئت مدیره ستاد  خا
دیه استان است و می گوید که پارسال 
هفتصد نفر از زندانیان جرائم غیرعمد 
با وساطت خدام و همراهی بچه های 
ــه آزاد شــدنــد، یــا غــامــرضــا  ســتــاد دیـ
علیزاده، خادم پیش کسوت حرم مطهر 
که از شور و حال ماجراهایی می گوید 
کــه آرامــش بــخــش تــریــن و پــرشــورتــریــن 
لحظه ها را بــه آدم هدیه می کند و آدم 
مطمئن می شود که تکیه گاهی در دنیا 

به این محکمی و استواری دارد.

اعجاز کلمات

روایت را با صحبت های حاج آقا علیزاده 
ــم کـــه جـــزو خــادمــان  ــی ــی ده ادامـــــه م
شعبه چهار سفیران ضامن آهو در حرم 
است: بین دوازده تا چهارده شعبه این 
ح را با همراهی خدام، کفشداران،  طر
دربــانــان و.... اجــرا می کنند و واسطه 
رهایی کسانی می شوند که به هر دلیلی 
در بند هستند و زیباترین جریان های 
آن ها به آزادی زندانی هایی برمی گردد 

 که از زیر تیغ نجات پیدا می کنند.   
او مـــی گـــویـــد: شــنــاســایــی زنــدانــیــان 
به اشکال مختلفی انجام می شود. ما 
یا پرونده آن ها را از ستاد دیه می گیریم، 
یا خودشان از طریق واحد مددکاری 
زندان اقدام می کنند. از همه جالب تر 
نــامــه هــایــی اســت کـــه از داخـــل ضریح 
ــا مـــی رســـد. نــمــی دانــیــد  ــه دســـت مـ بـ
چه اعجازی در این کلمه هاست که ما 
گاه کار و زندگی مان را به خاطر آزادی 

 آن ها رها می کنیم.   
ــان حــال  ــمــ ــزاده در هــ ــیـ ــلـ ــا عـ ــ ــاج آق حــ
ــا مــا، پیگیر دریــافــت  صــحــبــت کــردن ب
رضــایــت بـــرای فـــردی در اهـــواز اســـت. 
خـــدام حــرم پشت در مــنــزل مقتولی 
در اهواز مشغول مداحی کردن هستند 
که پسرشان بر سر نزاعی، ناخواسته 
بــه دســت دوســتــش بــه قــتــل رســیــده 
است  و آن ها در این ایام دهه کرامت 
می خواهند رضایت بگیرند. صدای 
مداحی خادم ها از همان مکالمه کوتاه 
به گوش ما هم می رسد. می گوید: از این 
ماجراها زیاد داشته ایم و داریم. نه فقط 
ــران  در مــشــهــد، بــلــکــه در ســرتــاســر ایـ
هستند خــانــواده هــای مقتول هایی 
که با امام رضا)ع( معامله کرده اند و قاتل 
ــد. بــده بــســتــان هــایــی  ــده ان ــی ــش ــخ را ب
ــــم مــــی شــــود،  ــت کـــه بـــه بـــخـــشـــش خــ

لذت بخش و شیرین است.

رضایت تلفنی

یاد ماجرای دیگری می افتد که چند 
سال قبل اتفاق افتاده بود: سرِ کشیک 
بودم که دخترخانمی سرآسیمه وارد 
شد؛ بریده بریده حرف می زد و می گفت 
قرار است بامداد فردا پسر جوان یکی 
از اقــوام نزدیکمان را اعــدام کنند و ما 
گروهی آمده ایم امام رضا)ع( را واسطه 
کنیم. پشت پنجره فولاد بودیم. یکی 
از خدام راهنمایی مان کرد و گفت شما 
می توانید کاری انجام دهید. نمی دانم 
آن لحظه چطور این عبارت به زبانم 
آمــد که گفتم نــگــران نباشید؛ همین 
ــده بــیــایــد مشهد،  کــه قــســمــتــتــان شـ
یعنی که او رضا شده است و بخواهد 
کاری را درست کند، به چشم برهم زدنی 
همه چیز را درســـت می کند؛ آن طــور 
کــه انــگــشــت بــه دهــان مــی مــانــی. این 
ــه زن جــوان زدم و خــودم  حرف ها را ب
رو کردم به حضرت و گفتم شرمنده ام 

 نکنید آقا!   
گفته نماند که خودم شک داشتم  نا
ــن فرصت کوتاه می توانم کاری  در ای
کی را از خانم  انجام دهم یا نه. تلفن شا
گــرفــتــم. ســاعــت یــک نــیــمــه شــب بــود 
و حکم قرار بود ساعت 4 بامداد اجرا 
کی حاضر  گر خانواده شا شود. معمولا ا

به رضایت نباشند، تلفن خود را در آن 
 لحظات خاموش می  کنند.   

از حرم شماره تلفن اولیای دم را با ترس 
و دلــهــره گــرفــتــم. خــوشــبــخــتــانــه خط 
خاموش نبود. بعد از چند بوق ممتد 
یک نفر جواب داد. از خوشحالی سر 
ــا نمی شناختم. خــودم را معرفی  از پ
کــردم و بعد از احــوال پــرســی معمول، 
دقیقا صحبتم را با این عبارت ادامه 
دادم: »قصاص حق مسلم شماست. 
اما امام رضا)ع( من را واسطه کرده است 
گر صاح می دانید، حکم این جوان  که ا
را ببخشید و رضــایــت دهــیــد. باز هم 
تکرار می کنم قصاص حق شماست 

 ولی... .«   
دیگر چیزی نشنیدم و احساس کردم 
طرف مقابل ارتباط را قطع کرده است 
که یک دفعه صدایی در گوشی پیچید: 
ضَا  هُمَّ صَلِّ عَلَی عَلِیِّ بْنِ مُوسَی الرِّ

َ
»اللّ

تِکَ  قِیِ  وَ حُجَّ قِیِّ النَّ مَامِ التَّ ِ
ْ

الْمُرْتَضَی ال
رَی 

َ
رْضِ وَ مَنْ تَحْتَ الثّ

َ ْ
عَلَی مَنْ فَوْقَ ال

کِیَةً  ةً زَا هِیدِ صَاَةً کَثِیرَةً تَامَّ
َ

یقِ الشّ دِّ الصِّ
فْضَلِ مَا 

َ
کَأ مُتَوَاصِلَةً مُتَوَاتِرَةً مُتَرَادِفَةً 

وْلِیَائِکَ . به خاطر 
َ
حَدٍ مِنْ أ

َ
یْتَ عَلَی أ

َ
صَلّ

ــول ا... مــن از خـــون پسرم  ــ فــرزنــد رسـ
 گذشتم.«   

جــالــب تــر ایــنــکــه هــمــراه ایــن جــوان، 
ــگــر هــم کــه قــرار  ــواده دو نــفــر دی ــانـ خـ
بـــه اجـــرای حــکــم قــصــاصــشــان بـــود، 
رضــایــت دادنـــد. صــدایــشــان شنیده 
می شد که یکی می گفت من به خاطر 
فاطمه زهرا)ص( این جوان را بخشیدم 
ــی زد  ــ ــری کـــــــه داد م ــ ــگ ــ و صـــــــدای دی
ــرای این  ــ یــا ابــاعــبــدا... مــن هــم از اج
حکم به خاطر شما مــی گــذرم، فقط 
به این شرط که شفیع من و خانواده ام 

 باشید.   
حاج آقا علیزاده با مکث کوتاهی ادامه 
می دهد: شما باورتان می  شود با یک 
تلفن از حرم علی بن موسی الرضا)ع( سه 
جوان از پای چوبه دار نجات یافتند؟ 
آن شب من بین صدای هق هق گریه 
که این طرف و آن طرف گوشی بلند بود، 
کت شدم و بیشتر ایمان قلبی پیدا  سا
کردم. رضا شدن او کاری می کند که ته 
چشم  های خسته ترین آدم ها هم برق 

بزند.   

روایت هــای رهایی

ــدن از دنــیــا  ــری همیشه فکر مــی کــرد دل ب
برایش خیلی سخت باشد و نمی دانست 
این قدر زود به آخر خط زندگی می رسد. 
ــگــران مــی گــویــنــد اعـــدامـــی ای ایــن طــور  دی
ندیده اند و خودش هم باورش نمی شود 
که این قدر آرامش دارد. به خاطر پابندی 
ــت، به سختی  که پاهایش را قــفــل زده اس
روی چــهــارپــایــه مــــی رود. کنجکاو اســت 
فضای اطراف را تماشا کند. چشم بند سیاه 
مانع دیدن است، اما گوش هایش خوب 
می شنود. هنوز فضا پر است از لعن و نفرین 
خــانــواده همسر مرحومش. حضور یکی 
از خدام را کنارش حس می کند که می گوید 
بیا برای آخرین بار التماسشان کن، شاید 
فرجی شود. می داند تا چند دقیقه دیگر 
طناب دار گردنش را مــی فــشــارد و او مثل 
عروسک خیمه شب بازی پاهایش در هوا 
تکان می خورد و کمتر از چند ثانیه بعد انگار 
که یک قیچی نامرئی همه وصله هایش 
ــی را بــــریــــده بـــاشـــد، بــی حــرکــت  ــدگـ ــه زنـ بـ
مــی شــود و رهـــای رهــا از ایـــن دنــیــا و همه 

 پیچ و تاب هایش.   
مــریــم نــام مــســتــعــاری اســت کــه مــا بــرایــش 
ــت به  ــ ــم. او قـــصـــد داش ــ ــرده ای ــ ــتــخــاب ک ان
زندگی خــودش پایان بدهد، امــا مسبب 
مــرگ هــمــســرش شــد؛ بــنــابــرایــن مــی دانــد 
ــرا شــود.  ــایــد اجـ قــصــاص حــقــش اســـت و ب
چند سال است صبح هایش به شب های 
سلولی از زنــدان گره می خورد. نمی تواند 
کند که منتظر بوده  از شب هایی تعریف 
است برای اجــرای حکم به اتاق قرنطینه 
ــدام منتقل شــود. انتظار مرگ  پیش از اع
کشیدن هزار بار بدتر از تجربه کردن خود 
آن است، اما برای گفتن از بخش های دیگر 

 آماده است.   
زندگی مریم روایــت عجیب وغریبی دارد 
ــاور به نظر  ــ و تــــاانــــدازه ای شــایــد دور از بـ
بــرســد. شــایــد بـــرای شما هــم همین طور 
بــاشــد. هــر انــدازه کــه او بــرای تعریف کردن 
ج می دهد، ما  از این جریان آرامش به خر
مشتاق تر می شویم که بدانیم چطور صبح 
کمه از زیر تیغ قصاص نجات پیدا کرده  محا

است.

یک عاشقانه ناآرام

ــرف مـــی زنـــد.  مـــریـــم هـــمـــان طـــور آرام حــ
می گوید: آرزوی هر دختری است که زندگی 
ــا بـــرای من  عــاشــقــانــه ای را تــجــربــه کــنــد؛ ام
ایــن طــور نبود. ریــز می خندد و می گوید: 

 همه چیز بر خاف تصورم پیش رفت.   
ــت مــی کــنــد: 9 ســـال زنــدگــی مشترک  ــ روای
من و شوهرم همه تحقیر بود. ما بچه دار 
ــواده هــمــســرم من  ــ ــان ــده بـــودیـــم و خــ ــش ن

را مقصر می دانستند و به او حق می دادند 
ــدری را تــجــربــه کــنــد  ــ کــه بــخــواهــد حـــس پـ
و به همین دلیل برایش دوباره زن گرفتند 
و ازدواج کردنش را توجیه کردند. او زن گرفت 
و رابطه ما روزبه روز سردتر شد. فقط باید 
جای من باشید تا بفهمید چقدر روح من 
آشفته شده بود. اما کاش ماجرا به همین جا 
ختم می شد. تاطم های زندگی ما پایانی 
نداشت. همسرم مدام تکرار می کرد تو زن 
بــایــد بمیری. ایــن عبارت ها  قبرستانی و 
سوهان روح من شــده بــود. شما یک زن 

 هستید؛ می فهمید من چه می گویم.   
مکث نسبتا طولانی مریم خانم و سکوت 
ــی  ــش ــرس ــا پ ــدهــ ــم نــــمــــی گــــذارد صــ ــ ک ــا حــ
را کــه در ذهــنــمــان مــی چــرخــد، راحــت بــا او 
ــان بــگــذاریــم و مــی گــذاریــم خــودش  در مــی
جــریــان را ادامـــه دهــد: متأسفانه اتفاقی 
که نباید می افتاد، افتاد و صبح زود، بعد 
از مرگ همسرم، در اولین کانتری نزدیک 
به محل سکونتمان خـــودم را بــه عــنــوان 
قاتل معرفی کردم. سردی دستبند فلزی 
کـــــه روی مــچــم نــشــســت، هـــوشـــیـــارم کــرد 
که با آبروی خانواده ام بازی کردم؛ اما دیر 
شده بود و پشیمانی سودی نداشت. من 
رفتم زندان و برای اولین بار سلول و حضور 
در کنار کسانی را تجربه کردم که هر کدام جرمی 

 مرتکب شده بودند.   
مریم خانم البته همین حالا هم معتقد است 
همان بهتر که زندگی بدون عشق تمام شود 
و پشت بندش می گوید: اما زندان، زندان 
. خواب های آشفته، زندگی ام  است دیگر
را به هم ریخته بــود. حال روحــی مناسبی 
نداشتم. از همان روزهای اول ورود اصرار 
داشتم که حکمم زودتر اجرا شود؛ اما تقدیر 

قسمت شیرین هم زیاد دارد.

نامه به آقا

او روایـــت حــضــور زنــی را در زنــــدان تعریف 
می  کند که به گفته خودش از افراد تأثیرگذار 
بر زندگی اش بوده است. می گوید: جرمش 
مالی بود. چند هفته کوتاه میهمان سلولمان 
بود، اما نمی دانید چه تأثیر بزرگی بر زندگی 
من گذاشت و رفت. او من را با شمس و مولانا 
کــرد و مهم تر از همه  و عــرفــای دیگر آشنا 
ــا خــدا. کــنــار او یـــاد گــرفــتــم چــطــور بــا خــدا  ب
حرف بزنم. می گفت ببین هیچ واژه و کلمه 
خاصی نمی خواهد. فقط هر ساعت بگو 
خدایا دوستت دارم و امام رضا)ع( را واسطه 
قرار بده و خودت معجزه اش را ببین. ماجرا 
طولانی و حوصله سربر اســت. همین قدر 
بگویم که من به واسطه همین زن، برای آقا 

 نامه نوشتم و او رویم را زمین نینداخت.   
ــم مـــــــاجـــــــراهـــــــای بـــیـــن  ــ ــ ــان ــ ــ ــم خ ــ ــ ــری ــ ــ م

سال های 1395 تا 1399 را که این اتفاق 
افتاد، خاصه می کند: خادمان حرم برای 
گرفتن رضایت پیش خانواده همسرم رفتند، 
اما آن ها قبول نکردند. می دانستم قبول 
نمی کنند. من هم به قصاص راضی بودم؛ 
امـــا ســفــیــران امـــام رضـــا)ع( بــه ایــن راحــتــی 
دست بردار نبودند. اجرای حکم من سه 
بار به مناسبت  های مختلف به تأخیر افتاد؛ 
به خاطر دهه کرامت، روز عرفه و یک بهانه 
ــواده همسرم بــاز هــم رضایت  . خــان دیــگــر

ندادند.

روایت صبح اعدام

مریم خانم بر می گردد به صبح روز ماجرا 
ــاره خـــدام پــرچــم بــه دســت  ــ ــور دوبـ ــض و ح
و طنابی که به دست مادرشوهر توی گردنش 
انداخته شد و او فقط با یک نفر نجوا می کرد 
و آرامِ  آرام بود. انگار علی بن موسی الرضا)ع( 
ــود، قـــوت قلبش  روبـــه رویـــش ایــســتــاده بـ
می داد و لبخند می زد. خدام یک بار دیگر 
کی عفو خواستند؛  با التماس از خانواده شا

 اما جواب یک کلمه بود: »قصاص«.   
مریم می گوید که از زیر چشم بند پدرشوهر 
و مادرشوهرم را دیدم که آماده بودند حکم 
اجرا شود. زمانش فرا رسید و طناب کشیده 
شد. برای لحظه ای فقط انگار دستی مقابل 
ــد؛ حتی صــدای  ــد و رد ش چشم هایم آم
مادرشوهرم را شنیدم که با خوشحالی گفت: 
»تمام شد، بیاوریدش پایین.« همه چیز 
را کامل و به وضوح شنیدم؛ حتی صدای 
کسی را که گفت: »زنده است؛ نفس می کشد« 
و فــریــاد متعجب مــادرشــوهــرم که »چطور 
ــت زنـــده بــاشــد« و تــوضــیــح نفر  ممکن اس
گــر زنـــده بــمــانــد، قطع  بــعــدی کــه »حــتــی ا
وز  نخاع مــی شــود.« لحظه به لحظه آن ر
را به خاطر دارم و همین قدر خاصه تعریف 
کنم که به بیمارستان منتقل شدم و صدای 
ــوح شنیدم که می گفت:  ــه وض پــزشــک را ب
»به نخاعش هم آسیبی نرسیده است؛ این 

 موضوع را به عنوان معجزه ثبت کنید.«   
من سالم به زندان برگشتم تا مراحل قانونی 
ــی شـــود. مــادرشــوهــرم  بـــــــرای آزادی ام ط
دوباره حکم قصاص خواست؛ بااین حال، 
براساس قانون، حکم یک بار اجرا می شد. 
امام رضا)ع( من را نجات داد. بعد از آن ازدواج 
کــردم و بعد هم طعم شیرین مــادر شدن 
را چشیدم. مریم خانم در حال تعریف کردن 
اســت و مــا بــه ایــن مــوضــوع فکر می کنیم 
که در طول سال های کاری مان روایت زیاد 
شنیده ایم؛ اما شاید هیچ کدام به اندازه این 
روایـــت و حکایت خــادمــانــی که »سفیران 
ــد، امــیــدوارکــنــنــده ــ ــو« نـــام دارن  ضــامــن آهـ

 نبود.   

آقا رویم را زمین نینداخت

بازگشت به دنیا با ضمانت آقا
روایتی درباره بانوی محکوم به قصاصی که به لطف امام رضا)ع( و به  شکلی معجزه آسا از طناب دار نجات یافت


